
 نکتـــه‌ی جالبی که کار مـــن دارد و خیلی‌ها نمی‌دانند، 
این اســـت کـــه وقتی مســـابقه یـــا مســـابقات تمام 
می‌شـــود، هواداران، تیم‌هـــا، کادر مدیریتی و همه‌ی 
افرادی کـــه در برگـــزاری دخیل هســـتند، می‌روند. اما 
کارِ من شـــبیهِ کارِ مادرها برای مهمانی‌هاســـت. البته 
در مقیـــاسِ یک کشـــور حســـاب کنیـــد. زمـــانِ زیادی 
پیش از مراســـم تا زمـــانِ زیادی پس از مراســـم درگیرِ 
کارها هســـتیم. اول قـــرار بود مســـئولیتِ برنامه‌ریزی 
دو اســـتادیوم را به من بدهند امـــا در گذرِ زمان، چهار 
اســـتادیوم را به مـــن دادنـــد. مســـئولیت از فرودگاه 
از  هتل‌هـــا.  تـــا  دنیـــا  در  عادلانـــه  بلیت‌فروشـــی  و 
اســـتادیوم‌ها تا مرزها. از ســـرگرمی خیابان‌ها تا محل 

تمریـــن و اقامت. 
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